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عامه در ديوان ناصرخسرو قباديانینگاهی به کاربرد عناصر فرهنگ  

 چکيده:

 

ناصرخسرو قبادياني با استفاده از اين عناصر توان در اشعار شاعران نيز مشاهده کرد، رد پاي اين باورها را مي و ادبيات آيينة فرهنگ بشر است،
پردازد. بررسي عناصر عامه در شعر ناصرخسرو از يک سو در شناخت فرهنگ عامه که شاعر آنها را در آثارش بازتاب به خلق مضامين زيبا مي

تواند به فهم مطالبي دست يابد که بدون آگاهي از موضوعات فرهنگ عامه نمي کندداده است موثر است و از طرف ديگر به خواننده کمک مي
گيري وي از اين عناصر، هدف اين پژوهش را در و چگونگي بهرهدة ناصرخسرو از باورهاي عاميانه به اين مهم برسد. بررسي ميزان استفا

 گيرد. ميبر

 

 

 ناصرخسرو، فرهنگ عامه، خرافات واژه: کليد

 

 مقدمه

هاي جلوه خواند، همواره با زندگي اقوام و ملل مختلف پيوند خورده است و بامي« فرهنگ توده»عامه يا فولکلور که صادق هدايت آن را فرهنگ 

سازد و نقش مهمي در بارور ساختن ادبيات رسمي و مکتوب دارد و باعث حفظ و ماندگاري فرهنگ قومي در گذر مختلف خود را آشکار مي

فرهنگ »، «فرهنگ توده»، «فرهنگ عاميانه»، «فرهنگ عوام»، «دانش عوام»شود. در ايران از اصطلاح فولکلور با عناويني از جمله: تاريخ مي

المثلها و اصطلاحات عاميانه ها، خرافات، ضربياد شده است. فرهنگ عامه موضوعاتي از قبيل آداب و رسوم، افسانه« فرهنگ عامه»و « مردم

 يرد . گرا در بر مي

يافت که پايه و اساس هايي براي سؤالات خويش ميشد اما به دليل بي بهره بودن از علم و دانش، جواببشر همواره با سؤالاتي روبرو مي

شمار دربارة طبيعت و خلقت هاي بيهاي علم و هنر عوام، سؤاليکي از سرچشمه»ساخت، بنابراين علمي نداشت و فقط آنها را دلخوش مي

عامه ادبيات ريشه در فرهنگ»عامه جزئي از زندگي مردم است و ادبيات نيز با زندگي مردم پيوند دارد پس فرهنگ (.40: 1382محجوب، )«بود

عامه چون آموزگاري، در مواردي فرهنگ(. 362: 1310موريس، «)اي که از ادبيات عاميانه شناخت ندارد، نويسندة فقيري استدارد و نويسنده

گاهي آگاهي از »شود که با خواندن چندين و چند کتاب هم موفق به فهم آن نخواهيم شد. در واقع هم مطلبي رهنمون ميما را به ف

 (. 62: 1382محجوب، «)عامه پاية درک متون ادبي استفرهنگ
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وانيم به تصويري از آن جامعه تاي ميعامة جامعهد اين است که با اطلاع از فرهنگسازعامه را الزامي ميآنچه که پرداختن به فرهنگ 

عامه چنان روشنگر اخلاق و وضع روحي جامعه عصر خويش است که هيچ کتاب گاهي مطالعة آثار بازماندة فرهنگ»دست يابيم، چرا که 

راهي براي  عامه(. در واقع شناخت فرهنگ 68مان، ه«)تواند چنين پرتوي به زندگي اجتماعي آن روزگار بيفکندشناسي نميتاريخ و جامعه

ورود به دنياي واقعي زندگي مردم است، زيرا دانش عوام هر ملّتي آيينة ذوق و هنر و معرفت و خلق و خوي آن ملت و وسيلة خوبي جهت 

 آورتواند سفير حسن نيت و پيامغالباً با فولکلور ملل ديگر رابطة تاريخي، فلسفي و مذهبي دارد و مي»شناختن خصوصيات آن ملت است، چون

کند و پيوند دوستي و ها را به يکديگر نزديک ميدوستي يک ملت نزد ساير ملل جهان باشد و در حقيقت فولکلور بهترين عامل است که ملت

 (.10: 1371)انجوي، «کندرابطة معنوي آنها را مستحکم مي

 بررسی باورهای عاميانه در شعر ناصرخسرو

شناسي، تاريخي، اجتماعي، هاي گوناگون علمي، روانهاي مردم ايران، از جنبهرسوم، عقايد و انديشهعامه، آداب و تحقيق دربارة فرهنگ     

ها و اعتقادات خود، مفاهيم بسياري از زندگي مردمان ها، خواستهسياسي و فرهنگي و ... داراي اهميت است. ناصرخسرو بنابر انديشه، دانسته

 اي و ... خود منعکس کرده است. باورهايي چون بخت و اقبال، گنج و طلسم، موجودات افسانهروزگار خويش را در اشعار و ديگر آثار 

 آسمان و اجرام آسمانی

اي برخوردار است و اين ناشي از  باور اسماعيليان است که باورهاي مربوط به آسمان و اجرام آسماني در ديوان ناصرخسرو از بازتاب گسترده

آيند و نيک و بد و خير و شر در عالم هستي از سيارات هفتگانه سرچشمه يع چهارگانه از افلاک به وجود ميمعتقدند عناصر اربعه و طبا

 (.38 1384گيرد)ر.ک. غلامرضايي، :مي

 :در باور قدما زمين ثابت و ساکن و آسمان به دور آن در گردش بوده است: زمين و آسمان

جک زيراک     گر دگر گشتتتت تنم نيستتتت ع
 

 ايتتن گتتنتتبتتد گتتردانتتم   از تتتن پتتيتتر در  
 

 (196)ديوان، 

اي برخوردار است. وي علّت تأثير فلک بر سرنوشت آدمي در اشعار ناصرخسرو، از بازتاب گسترده: تأثير فلک و آسمان بر سرنوشت

 گويد:بيند و ميغم و اندوه خود را از جانک فلک مي

من               هر هر آ خوا فلتتک اي  گر  م ت  اي ستتت
 

ترا بتتا              فتتتاده  ئي کتته چتته ا گو ن  من چون 
 

 (35)ديوان، 
 شمرد:و سعادت و شقاوت را وابسته به خود فرد مي ش چرخ و فلک را دور از عقلدر جايي سرزن ،گويدوي که از تأثير افلاک مي
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 ( 142)ديوان، 
 خواند:مي ها راپيشکاران قضا و قدرداند و آنشاعر ستارگان را نيز در سرنوشت انسان مؤثر مي

برمتتا            بونتتد از  يز  ت يبتتان بتته بصتتتر  ق  گر ر
 ست وليکن سوي مننامشان زي تو ستاره

مه يکستتتر       ماوي ه بان ستتت ند  اين رقي  بصتتتر
يبتتان قضتتتتا و قتتدرنتتد        ق  پيشتتتتکتتاران و ر

 

 ( 64)ديوان،  
  (.384: 1388محقق، «)وط زندگي زمينياننداين اجرام آسماني، تعيين کنندة سرنوشت و ترسيم کنندة خط رساندظاهر اين ابيات مي»

از ستارگان را سعد و برخي ديگر را دانستند و برخي قدما ستارگان را در تقدير و سرنوشت انسان مؤثر مي: سعد و نحس بودن سيارات

 داند:خواندند. ناصرخسرو سعد و نحس بودن ستارگان را به نور الهي مرتبط مينحس مي

بدين دگر نحستتتي        به سعد زهره و نحس زحل نگر که که داد عدي و   بدان يکي ستتت
 ج

 (79)ديوان، 
 اند و مشتري سعد اکبر و زهره سعد اصغر است:طبق عقيدة قدما زحل، نحس اکبر است و مريخ را نيز نحس اصغر دانسته

 اينتتام مستتتتتلتتمتتانتتي بتتس کتترده      
 نتتحتتس هتتمتتي بتتارد بتتر تتتو زحتتل     

 جج

 نتتيستتتتتتتي آگتته کتته بتته چتته انتتدري     
تري      ترا مشتتتت  نتتام چتته ستتتتود استتتتت 

 ج

 (55)ديوان، 
 بخت و اقبال

ستارگان شکل گرفته است و معطوف  ک بختي و بدبختي باوري است که در نتيجه مسعود و منحوس شمرده شدنياعتقاد به بخت و طالع و ن

بدبختي و بدبختي هرکس را وابسته به اعمال و رفتار خود فرد، و بنياد آيد، اما ناصرخسرو نيکبه انديشه و باورهاي جبرگرايانه به حساب مي

 داند:اختري را در گفتار و کردار نيک مينيک

 بتتيتتامتتوز گتتفتتتتتار و کتتردار ختتوب       
 

 ختريستتتتت ت اين هر دو بنيتتاد نيتتک ا کتته 
 

 (110)ديوان،  
به اعتقاد او بايد در پي کسک دانش بود و منتظر بخت و اقبال نبايد نشست چرا که بخت مانند آب گاهي شور و گاهي شيرين است و حالتي 

 ثابت و پايدار ندارد:

 دانتتش آمتتوز و بتتختتت را متتنتتگتتر      
بيستتتتت گتته خوش و گتته شتتتور       بختتت آ

 از دلتتت بتتختتت کتتي زدايتتد زنتتگ      
 ي ستتتتيتتاه و گتتاه چتتو زنتتگ گتته تتتيتتره

 نتتکتتوهتتش متتکتتن چتترخ نتتيتتلتتوفتتري را   
 بتتري دان ز افتتعتتال چتترخ بتتريتتن را    
يش را بتتد                  خو تر  خ ني ا ک خود  تو   چو 

 ججججج

يره ستتتتري را         خ کن ز ستتتتر بتتاد و   برون 
 نشتتتتتايتتد ز دانتتا نتتکتتوهتتش بتتري را    
 متتدار از فتتلتتک چشتتتتم نتتيتتک اختتتتتري را 

 ججج
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 بختتت مرديستتتتت از روي قيتتاس دو روي    
 ججج

کس     يچ  نيستتتتت       ه خري  ف بختتت   را بتته 
 انتتد بتتر در  بتتختتت  بتته يتتک انتتدازه  

 

 ختتلتتق گشتتتتتتتته بتتدو درون آونتتگ    
 ج

هنتتگ           فر نيستتتتت بتتا  جفتتت  نکتته او   زا
 متترد فتترهتتنتتگ بتتا متتقتتامتتر و شتتتتنتتگ  

 ججج

 (369)ديوان، 
 جادو، سحر و افسون

سون از ديگر باورهاي  سرو دنيا را چون جادوگري             اعتقاد به جادو و اف صرخ ست، نا سرو بازتاب يافته ا صرخ شعار نا ست که در ا عامة مردم ا

 بيند که سياه سرش را با سحر و افسون، سفيد کرده است:مي

جادويستتتت اين     هان،   قيرت چو شتتتير کرد ج
 ج

کنتتد کتتار جتتادوان      بود کستتتي کتته   جتتادو 
 

 (500)ديوان، 
ستاند و داناي واقعي آنچه را که بدهد با مکر و دروغ باز مي نشاند و هرجادوگر، او را به حيله فرو مياگر آدمي به مثل ابر باشد اين جهان 

 کسي است که رو در پردة دين از اين جادوگر بپوشاند:

 اي ختتواجتته جتتهتتان حتتيتتل بستتتتي دانتتد   
 گتتر تتتو بتته متتثتتل بتته ابتتر بتتر بتتاشتتتتي   
 دانتتاستتتتت کستتتتي کتته رو از ايتتن جتتادو  

 

 وز غتتتدر بتتته جتتتادوي متتتانتتتد     
 هتتا فتترو ختتوانتتد  جتتات بتته حتتيلتته  زانتت

 جج

 در پتتردة ديتتن حتتق بتتپتتوشتتتتتانتتد     
 

 (459-460)ديوان،  
 هاي افسون، رام کردن مارها بود:دادند و يکي از شاخهاز ميان اقوام و ملل مختلف، بيشتر هنديان به سحر و جادو توجه نشان مي

يرنتتگ و افستتتتون      ن هنتتدوان ستتتتوي   ره 
 ج

لحتتان      ميتتان زي حستتتتابستتتتت و ا  ره رو
 جج

 (83)ديوان، 
 يتتار تتتو و متتار تتتو استتتتت ايتتن تتتنتتت  

 گتتر بتتود متتار فستتتتاي ارچتته فستتتتون  
 

 اي از متتار ختتود و يتتار ختتويتتش  رنتتجتته 
يش        خو قبتتت از متتار   کشتتتتتته شتتتود عتتا

 

 (177)ديوان، 
ن افسوني گرفتند، ناصرخسرو علم را چوها بهره ميطک و طبابت در گذشته گاهي آميخته با خرافات و جادو بود. از افسون در درمان بيماري

 توان درد جهالت را درمان کرد:داندکه به کمک آن ميمي

مي              ه ترستتتتم  ترا  نجتتانتتد  بر ني   درد نتتادا
 

به علم افستتتون کني         نه  يت را چون  نادان  درد 
 

 (25)ديوان، 
 چشم زخم

کَفَروُا لَيُزلِقُونَکَ بِأبصارهِِم لَمَّا سَمعُِوا  وَ إِن يَکَادُ الَّذينَ»زخم باوري است که در ميان مردم ريشه دوانيده و گفته شده که آيه اعتقاد به چشم

در اسلام و در » زخم آمده است.اي است که در تأييد چشم، سوره قلم( آيه51-52آيه «)الذِّکرَ وَ يَقُولُونَ إنَّهُ لَمَجنُونٌ وَ مَا هُو إلِّا ذِکرُ لِلعَالمَِينَ
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اند زخم را بي پايه شمردهاعتقاد خرافي تلقي نشده است فقط بعضي از معتزله چشم زخم يکتمدن اسلامي و ايران اسلامي اعتقاد به چشم

پاکدامن، «)وگرنه بسياري از حکما و محققان از جمله ابن سينا، غزالي، ملاصدرا، فخر رازي، ابن خلدون و ... براي آن حقيقت قائل بودند

بدون شک با شاخ و برگهايي همراه شده و عامه مردم براي دفع آن متوسل به  اين باور ريشه در دين و مذهک دارد اما چند(. هر177: 1378

اسفند دود کردن، تخم مرغ شکستن، جاي قدم چشم زننده را با کارد خط کشيدن، نمک در جيک گذاشتن، گرفتن يک تکه  اند.خرافاتي شده

سر ناخوش، مواردي است که معمولاً براي دفع چشم زخم انجام  پارچه يا نخ از بند تنبان کسي که نسبت به او بدگمانند و گرداندن آن دور

 داند:(. ناصرخسرو علت دگرگون شدن جهان را در رسيدن آسيک چشم بد به او مي44-45: 1378دهند)ر.ک. هدايت،مي

 

 (216)ديوان،
بندند يا به گردن دوزند و به بازو ميگيرد، تعويذ و دعاهايي است که آنها را در پارچه ميزخم مورد استفاده قرار مياز مواردي که در دفع چشم

 تعويذ زهد ياري جست:يد از نادره بيند که براي در امان ماندن از نهيک آن باناصرخسرو جهان را مانند ديوي مي آويزند.مي

 بتته دل از زهتتد يتتکتتي تتتعتتويتتذ نتتويتتس  
 

هيتتک              ن ينتتده  ب فر يو  ين د نيتتايتتدش از ا  تتتا 
 

 (521)ديوان،

بندي غافل از آنکه ديو گويد براي رهايي از ديو، تعويذ بر بازو ميتن را منظور داشته است و مي –مجاز به علاقه جز و کل  -شاعر از بازو 

 انگارد:تعويذهاي خرافي را هيچ ميواقعي تن تست، وي در اين بيت، 

تي         غول گشتتت عويتتذ بتتازو چتته مشتتت ت  بتته 
 ج

کاري          خت  بازوت خود ستتت  که ديويستتتت 
 

 (293)ديوان،
 شمرد که آنان را از گزند در امان نگاه داشته است:خط حضرت علي)ع( را براي اهل خيبر همچون تعويذي مي

 بشتتتو زي امتتامي کتته خط پتتدرش استتتتت
 

 ابتتتتتعتتويتتذ ختتيتترات متتر ختتيتتبتتري ر      
 

 (143)ديوان،
اي که يهوديان ادعا کردند به خط علي بن ابي طالک)ع( در دست دارند که در آن در امان خدا و ذمة رسول اشاره دارد به نامه»در اين بيت 

ع (. اسپند سوزاندن از روشهايي است که دف233: 1382محقق،«)خدا، خود و دين و مالشان محفوظ است و از پرداخت جزيه معاف هستند

 شود. اين باور نيز در اشعار ناصرخسرو بازتاب يافته است:زخم را موجک ميچشم

ند استتتت در مير تو ستتتر پستتتت نکن    گر بل
ترا             ين پستتتتت  ن چ کرد  لنتتدي در او  ب  گر 
هلا            فرمتتاي،  ب بردستتتتت،  ب يوت از راه   د

 

 بتته طمع گردن آزاد چنين ستتتختتت مبنتتد           
 خويشتتتتن چونکتته فرو نفکني از کوه بلنتتد 

گوز       جر ير شتتت پنتتد   تتتات ز  بستتتوزنتتد ستتت
 

 جهتتانتتا چون دگر شتتتتد حتتال و ستتتتانتتت 
 بتته چشتتتمتتت کرده بتتد چشتتتمي، همتتانتتا    

 

 دگتتر گشتتتتتتتي و ديتتگتتر شتتتتد زمتتانتتت   
ح     بد دگر شتتتتد  نت   زچشتتتم   ال و ستتتتا
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 (402-403)ديوان، 
 ديگر روش موجود در دفع چشم زخم، خواندن ياسين است:

 و اکتتنتتون ز ختتوي او چتتو شتتتتدي آگتته 
 

ين             کي يتتاستتتت ي يش  خو  بردم بتته جتتان 
 

 (89)ديوان،  
 حيوانات و پرندگان    

است که کم و بيش در اشعار ناصرخسرو به اين باور دربارة حيوانات و پرندگان، باورهاي خرافي جالک توجهي در ميان تودة مردم رواج يافته 

 اشاره شده است.

اي از نحوست و ويرانيست)ر.ک. برهان قاطع: ذيل جغد(. هاست و طبق باور عوام آوازش شانهايست که اقامتگاه آن در ويرانهجغد پرنده: جغد

اي ميمون است که اوستا را پرنده»رنده در ايران پيش از اسلام رسد جغد پرنده ايست که در طول تاريخ نحس نبوده، چرا که اين پبه نظر مي

ناصرخسرو آناني را که به ناحق بر جايگاه حضرت   : ذيل جغد(.1379ياحقي، «)افتندخواند شياطين به وحشت ميدارد، وقتي آن را مياز بر

  :دهددر تقابل با هما قرار مي خواند که همائي کردن کار آنها نيست. جغد رااند جغداني ميعلي)ع( تکيه داده

 آنتتچتته عتتلتتي داد در رکتتوع فتتزون بتتود  
بنشتتتتانتتدي       جز او را بتته جتتاي او  تو   گر 
 جتتغتتدک را چتتون هتتمتتاي نتتام نتتهتتادي  

 

 زانتتکتته بتته عتتمتتري بتتداد حتتاتتتم طتتائتتي   
 والله والله کتته بتتر طتتريتتق ختتطتتائتتي    
 نتتايتتد هتترگتتز ز جتتغتتد شتتتتوم هتتمتتائتتي  

 

 (92)ديوان،
 اند، نه در خور خانة آباد پيغمبر:داند که سزاوار ويرانهنامبارک ميشاعر، عباسيان را مانند جغد، شوم و 

 بتتيتترون کتتُنشتتتتان ز ختتانتتدان پتتيتتمتتبتتر  
 بتتر ستتتتر آتتتش نتتهتتادت اي تتتبتتع ديتتو  
بود           کرا  پس از رستتتول  لي را  ع  جز کتته 

 

 نتتيستتتتت ستتتتزاوار جتتغتتد ختتانتتة آبتتاد    
 آنتتکتته بتتر ايتتن راه کتتژّت از بتتنتته بتتنتتهتتاد
 آنتتکتته ختتلافتتت بتتدو رستتتتيتتد ز بتتنتتيتتاد  

 

 (302)ديوان، 

خواهد که بيدار دل خوابد. ناصرخسرو ازاين باور عوام بهره گرفته است و از آدمي ميطبق باور قدما خرگوش با چشمان باز مي :خرگوش

 باشد اگر چه به چشم خفته است و خودش را ضد خرگوش کند که چشمان باز ولي در خواب است:

فتتته بتته چشتتتم       خ بيتتدار و   بتته دل بتتاش 
 

گوش         خر تن ضتتتتد  خويشتتتت  کن  بشتتتتو 
 ج

 (522)ديوان،
 در اشعار ناصرخسرو، خرگوش نماد انسانهاي غافل است:

 پتتس ديتتن درون شتتتتو اي ختترگتتوش  
 ج

عقتتاب        بر شتتتتده استتتتت  پرواز   کتته بتته 
 

 (28)ديوان، 
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موجک ر عوام، شوم و آوازش دوستي مشهور است. کلاغ در باودر ادبيات عاميانة ايران، کلاغ به خبرچيني، دزدي اشياء براق و صابون: زاغ

کردند تا از لقاطات و ماندة طعام نهادند و اجتماع ميکرد. زاغان بدان صوب روي مياعراب چون از موضعي کوچ مي»  فراق دانسته شده است

ند، دادديدند بانگ و فرياد سر ميآنان و نيز سرگين چهارپايانشان دانه برچينند. و نيز زاغان ايشان را به برکندن چادرهاي خويش مشغول مي

کرد تا بدان غايت که هيچ را از زد و تفسير ميگفت: غراب البين نعيق برزد و هم از اينجا بود که بدان فال بد ميبدان هنگام بود که عرب مي

او را  نامد که سياهي روي و آواز گرانش، روززاغ را رسول هجر، مي ناصرخسرو : ذيل زاغ(.1377شميسا،«)پنداشتتر نميتر و نامبارکآن شوم

 کند که موجک آواره شدن او شدند.سياه کرده است و از آنجايي که لباس عباسيان سياه بود، زاغ را به عباسيان مانند مي

يم           گو جر،  ه يمتتت، اي رستتتتول  گو  چتته 
 ستتتتيتته کتترد و گتتران روز غتتريتتبتتان    
ني                لنتتگ از آ بنتتدي  چو  م ه تن  ف  بتته ر

گز          نشتتتتان  هر بس کتته  ين  بريتتت ا  متتد
 

خوش       ين نتتا  فغتتان استتتتت  فغتتان متتا را از ا
 ي روي و آواز گتتترانتتتتستتتتتيتتتاهتتتي 

 ستتتتت رانتتت کتته بتتنتتد ايتتزدي بستتتتتتته  
 چتتو عتتبتتاستتتتي نشتتتتوئتتي طتتيتتلستتتتانتتت  

 

 (217)ديوان،
 گردد:وسيلة او بسته نميخواند چرا که هيچ در خير و شري بهمورد ميوي در ادامة ابيات شوم و نحس بودن زاغ را بي

نيستتتتت بستتتتتته        خير و شتتترّ  تو در   بتته 
 

 و آنتتتولتتيتتکتتن فتتال دارنتتد ايتتن       
 

 (217) ديوان،  

 علاوه بر شومي و نحوست زاغ، اين پرنده در فرهنگ عاميانة ايران گاهي قاصد خبر خوش است.

 کُرستتيش چون شتتد استتک، خر حمال چون گشتتت استتترش   
 

 
گرش                    نيتتا خ گر  ن لبتتل  ب بر  خ گر صتتتتاحتتک  ن غش   زا

 

 (239)ديوان، 

رفتند و هنگامي برد و هنگام شکار کفتار، با ساز و دف به سراغ لانة کفتار ميطبق باور عامه کفتار از آواز خوش و صداي دف لذت مي :کفتار

کند که ديگران او فهمد و گمان ميکردند کفتار سخن آنان را ميو گمان مي« کفتار در خانه نيست»گفتند: کردند ميکه لانة او را خراب مي

اصرخسرو نيز اين باور را دراشعار خود منعکس کرده است. وي گناهکاران را که دعوي توانند کفتار را شکار کنند. نگونه ميبينند و اينرا نمي

 شوند:کند که به گفتار و ادعاي خود فريفته ميکنند، به کفتار مانند ميسبکباري مي

 ستتتتبتتک بتتاري کتتنتتي دعتتوي و آنتتگتتاه  
 چتو کتفتتتتاري کتته بتنتتدنتتدش بتته عتمتتدا     

 ج

 گتتنتتاهتتان کتترده بتتر پشتتتتتتتت بتته انتتبتتار   
 «اينجتتانيستتتتت کفتتتار      »همي گويتتد کتته    

 
 

 (19)ديوان، 
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کند و سبک کوري افعي سه چيز زمرد چشم افعي را کور مي»کند اساس باور عوام، زمرد خاصيتي دارد ديدة مار را کور ميبر: مار و زمرّد

پيدا کنند و چشم خود را مالد است يکي زمرد و ديگري آنکه زمستان بر او بگذرد و ديگر چون هزار ساله شود هم کور گردد. گياه باديان تر 

دهد. در بيان خواص جمادات و حيوانات نشان ميالحکمتين نادرستي اين باور را معاصرخسرو در جا: ذيل افعي(. ن1377شميسا،«)ينا گرددب

ما »گويدخواند و ميناصرخسرو اين موضوع را از مجهولات مي« زمرّد از چه همي برکند دو ديدة مار »يکي از سؤالات جرجاني اين است که 

 ها:نشنوديم که کسي زبرجد پيش مار بداشت و چشم مار از آن بترکيد، البته کسي بر اين معني گفته است اين بيت

گر دو ديتتده  کنتتد         ا ب بختتاصتتتيتتت  عي  ف  ي ا
 من اين نديدم و ديدم که مير دستتتت بداشتتتت      

 

 بتتدانتتگتتهتتي کتته زمتترّد بتتدو بتترنتتد فتتراز   
 «بترابتر دل متن بتتترکتيتتد چشتتتتم نتيتتاز       

 

 (179: 1363)قبادياني،

کو دشمن مردم است و ماه گويند آدم را عليه السلام  –گفتند که معني برکندن زبرجد مر ديدة مار را »گويد که: گونه ميدر تأويل اين باور آن

اندر نگريست چشم بصيرتش را زبرجد دين برکند تا راه حق  <ديني>اين نيز مثل آنست که چو مار ديني بزبرجد  -از بهشت او بيرون افکند

 (.182:همان«)را نديد و بي چشم بماند

نج که در قسمت سر مار قرار دارد، در باورهاي مردم مهرة مار به مهرة جذب مهر و مهرة سفيد رنگ است و به اندازة يک دانه بر: مهره مار

سوي او جذب و شيفته او خواهند شد و او محبت معروف شده است و عامه بر اين باورند که اگر کسي اين مهره را با خود داشته باشد، همه به

که مارها جفت براي گرفتن مهرة مار وقتي»ورهاي خرافي آمده است که نامه، ذيل مار(. در بانزد همگان محبوب خواهد گشت)رک. لغت

شوند، کسي که داوطلک گرفتن مهرة مار است، بايد تنبان آبي پايش باشد؛ به محض ديدن مارها، تنبان خود را کنده، روي آنها بياندازد و مي

و بکند، براي امتحان آن هرگاه کسي مهرة اصل همراهش باشد ها را جستجآنقدر بدود تا از روي هفت جوي آب بگذرد. سپس برگشته، مهره

 (.37: 2536/1356هدايت،«)ريزدمي ي برود، نانها از تنور کنده شده،و در دکان نانوائ

 

 (17)ديوان،

 طلسم و گنج 

 نويسند و معتقدند کهتي مييا حروف و کلما کشند،هايي ميوي آن خطها و جدولتکه يا قطعه فلزي است که جادوگران بر ر طلسم

اند اين پديده بيانگر يک قانون فيزيک است که در قديم چون به اين قانون علمي وقوف نداشته»بلايا خواهد بود  آدمي در برابر تمام محافظ

 کند:در مواردي به وجود گنج در کوه اشاره مي شاعر (.374: 1357ناصح، «)اندکرده بيراز آن به طلسم تع

 در کتتتوه بتتتود قتتترار گتتتوهتتتر    
 جج

 زيتتتنستتتتتت بتتته کتتتوه در قتتترارم   
 ج

 ستتتتتاگتتر چتته متتار ختتوار و نتتاستتتتتتتوده 
 

هره            م توده  يز استتتتت و ستتتت  ي متتارعز
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 (419)ديوان، 
رواج وام خواهد که خود را بشتتناستتد و از لذات بهيمي بگستتلد و ترک خواب و خورکند، از باوري که در ميان عدر شتتناختن نفس از آدمي مي

 گويد: اژدها و طلسمي بر سر گنج است که بايد آن اژدها را کشت و طلسم را شکست و از رنج فارغ شد:جويد و ميدارد، سود مي

 اري اژدهتتايتتي بتتر ستتتتر گتتنتتج   تتتو د
 دهتتي بتتد زهتتره بتتاشتتتتي  و گتتر قتتوتتتش

يش           تو درو نجستتتتت و  گ  ترا در ختتانتته 
 تتتو در ختتوابتتي کتتجتتا افتتتتتي بتته متتنتتزل  
بردار          نج  گ طلستتتم و  کن   ستتتبتتک بشتتت

 ج

 بتتکتتش ايتتن اژدهتتا فتتارغ شتتتتو از رنتتج   
 زگتتنتتج بتتي کتتران بتتي بتتهتتره بتتاشتتتتي  
يش            لر تو د هم بتتدستتتتتستتتتت و  مر  ترا 
 طتتلستتتتم آرائتتي و از گتتنتتج غتتافتتل    
 بتتکتتش رنتتجتتي و از ختتود رنتتج بتتردار   

 جج

 (22-23، ب1384)قبادياني،  
 ماه و کتّان

: ذيل کتّان(. ناصتترخستترو نيز نام خليفة  1377کند)ر.ک.شتتميستتا،  براستتاس باور پيشتتنيان مهتاب، جامة کتّان را فرستتوده و ستتوراخ مي  

 گردند:کند که با شنيدن نام مستنصر گداخته ميشمرد و دشمنان او را به کتّان مانند ميرا چون ماه مي« مستنصربالله»فاطمي

بنتتده    تنصتتتربتتالله   »ت چون  گويتتد   «مستتت  ب
 از نتتام تتتو بتتگتتدازد بتتدختتواه تتتو، گتتويتتي 

 ججججج

 پر مشتتتتري و زهره شتتتود بقعتتت يمگتتان         
 متتاهستتتتت نتتامتتت و بتتدختتواه کتتتتتّان    

 جج

 (487)ديوان، 

 موجودات موهوم و خيالی

کند. خود ناصرخسرو از باورهاي رايج در ميان مردم از جمله اعتقاد به وجود ديو، پري و غول در بيان مطالک مورد نظر خويش استفاده مي    

 کند.د ميرا به پري و تن را به ديو و دشمنان و مخالفان خود را به غول مانن

شود و در ميان مردم به زيبارويي مشهور است و در فرهنگ ايران دو پري موجوديست که جنسش از آتش است و به چشم ديده نمي :پری

جنس مونث ديوان »گيرد و در چهرة منفي خود ايست که در مقابل چشم قرار ميچهرة منفي و مثبت دارد و در چهرة مثبت خود چون فرشته

طرف اهريمن گماشته شده و جز لشکر او بر ضد زمين، گياه و آب و ستور درکار است. پريان در اين روايات کهن داراي منشي است که از 

فريبند، زيرا هر لحظه شوند و مردمان را ميمبهم و ناروشن و سرشتي بويژه شرور و بدخواهند و گاهي بصورت زناني جذاب و فريبنده ظاهر مي

 : ذيل پري(. در اشعار ناصرخسرو پري موجودي است زيبا و مثبت که در تقابل با بدي قرار دارد:1379ياحقي،«)لي درآورندقادرند خود را به شک

ني            توا کي  پري  چون  هره شتتتتدن  چ  بتته 
 

 بتته افتتعتتال متتانتتنتتده شتتتتو متتر پتتري را   
 

 (142)ديوان،  
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گونه که کند، همانآورد و خود را به آن مانند ميشاهدي ميداند و پري را وي متواري بودن خود را در درة يمگان دليل برتري خويش مي

گردد، غيبت ناصرخسرو از شهر و ديار نيز بيند و اين غيبت براي پري عيک محسوب نميپري از انظار ديگران پنهان است و کسي او را نمي

 اينگونه است:

 گتترچتته بتته يتتمتتگتتان شتتتتده متتتتتواريتتم  
پري از چشتتتتم متتا       نهتتان شتتتتد   گرچتته 

 

 ستتتتتت متترا بتترتتتري  هزيتتن بتتفتتزود   
 زيتتن نتتکتتنتتد عتتيتتک کستتتتي بتتر پتتري  

 

 (56)ديوان، 
 داند:دهد ديو را نماد تن و پري را نماد جان ميناصرخسرو ديو و پري را در مقابل هم قرار مي

 اياگتتتتر ديتتتتو را بتتتتا پتتتتري ديتتتتده     
 پريتتتتتت اي بتتتتترادر برهنتتتتته چراستتتتتت

 

 وگرنتتي تنتتت ديتتو و جانتتت پتتري استتت      
 اگتتر ديتتوت انتتدر ختتز و ششتتتري استتت     

 

 (109)ديوان، 
کند، يکي جن که آن را به پارسي پري گويند و ديگري انس يعني مردم. او معتقد است که ديوان نيز ناصرخسرو از دو گروه از مردمان ياد مي

يکي فرقت اند اندر عالم دين: واجک است دانستن که مردم بدو فرقت»اند اند و بي فرماني کرده و جن شدهروزي در زمرة پريان يا جن بوده

اند که هرکه از ايشان برطاعت بماند، فرشته بيرون شود از اين عالم: و هر که از طاعت باز گردد، <دو فرقت >پريان، ديگر آدمي، و پريان 

روي است و ديو زشت روي است. و چو زشتي ديو بمعصيت است واجبست که ديو بيرون شود از عالم. و معروفست ميان عامه که پري نيکو

اند سوي يي پري بطاعت است، و اين نيکوئي و زشتي به اعتقاد است،که آن صورت نفساني است نه جسماني. و پريان از مردمان پنهاننيکو

 (.142: 1363قبادياني،«)جن پوشيده باشدعامه، و نام پري به تازي جن است و 

ها در معناي فروغ و نها زبانزد است. واژة ديو نزد آرياييديو موجودي است خيالي با هيکل درشت و ترسناک که به گمراه کردن انسا :ديو

ناميد ديوها گمراه کنندگان شدند و پرستش آنان از کارهاي زشت « اوزمزد»خداي بزرگ به کار رفته است. پس از آنکه زرتشت خداي يگانه را 

روغ و گمراهي و فريبکاري همراه هستند)ر.ک. عفيفي، و گناه محسوب شد و ديوان از سپاهيان اهريمن و ياران پليد او شدند و همه جا با د

در توضيح « اندر هيئت خاصه و رسم و حد»داند. او در جامع الحکمتين و در فصلناصرخسرو در حقيقت ديو را نفس شرور مي (.45: 1372

آورد يکي از سؤالات در مورد پاسخي ميکند و براي هريک توان از صفات خاص آنها يافت، سؤالاتي را مطرح مياينکه حقايق بسايط را مي

شاعر در توصيف دنيا،  (.92: 1363قبادياني،«)برآن غالک است اگر گويد ديو چيست  گوييم نفسهاء بد و با شرّست و آتش وخاک»ديو است: 

 کند که نبايد از آن انتظار راهنمايي داشت چرا که همواره گمراه کننده است. آن را به ديوي مانند مي

 ري از وي متدار چشتتتم کته ديوستتتتت  رهب
 

 ميوه خوش زو طمع مکن کتته چنتتارستتتتت    
 

 (48)ديوان،  
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 براي رهايي از اين ديو بايد سوره التين خواند: که« تر از همه شياطينفعلبد»که نبايد از آن غافل بود، ديوي خواند ديوي مي تن را

 غتتافتتل متتنشتتتتيتتن ز ديتتو و بتترختتوان   
 زي حتتترب تتتتو آمتتتدستتتتتت ديتتتوي

 تستتتتت، ازو حتتذر کتتن  آن ايتتن تتتن  
 

 التتتتتيتتن ة بتترصتتتتورت ختتويتتش ستتتتور   
 تتتر از هتتمتته شتتتتيتتاطتتيتتن    فتتعتتل بتتد

 وز متتکتتر و فتتريتتک ايتتن بتتنتتفتتريتتن     
 

 (50)ديوان، 
 کند:در موارد متعدد، سلجوقيان و به ويژه عباسيان را نيز به ديو مانند مي

تگتتان را              فريشتتتت لمَ  عَ من دان  يکتتل   ه
يو                 کي د ي برد  ب گر  يمتتان ا ل  ملتتک ستتتت

 

مگتتان ز شتتترّ       ي نم     ور چتته بتته  نهتتا يو   د
نم               توا کرد  من چتته  يو،  هي د پ  بتتا ستتتت

 

 (210)ديوان، 

شود و به گمراه کردن پنهان مي"ام غيلان"برد و در زير درختي خاردار به نام ديوي است با چهره ترسناک که در بيابانها به سر مي :غول

آيد و کف رساند. گفته شده که ديو به هر شکل بخواهد در ميکنند و در نهايت آنها را به هلاکت ميپردازد که از آنجا عبور ميمسافران مي

(. دربارة اصل آفرينش غول آنچه 142: 1378مکد تا بميرد)ر.ک. هدايت، ليسد و خونش را ميپاي کسي را که در بيابان تنها بخوابد، آنقدر مي

ها دفع فرمايد. بعضي بسوزند و بعضي به دريا افتند ابچون شياطين استراق سمع کنند خداوند آنها را بوسيله شه»گفته شده است اينست که

کند که در بيابان ناداني (. ناصرخسرو نفس آرزو خواه را غولي تصوير مي383قزويني، بي تا: «)ها، غول شوندو نهنگ شوند و بعضي به بيابان

 توان او را به راه طاعت آورد:برد، غولي که تنها با سليمان خرد ميبه سر مي

 ستتتتت نفس آرزو خواهتتت    غول فريبنتتده     يکي  
يد اين گم راه ديوت گر بخواهي تو      باز آ  به ره 

 

بانش         يا ناداني ب باکي چراخورش استتتت و   که بي 
مانش          باشتتتتد ستتتلي بد گر خرد  يا ماني ب  مستتتل

 ج

 (233-234)ديوان،  
 پردازند:به فريک  آنها مي اند وپندارد که بر سر راه مردم نشستههمچنين حاکمان و قاضيان جامعة خود را چون غولان مي

 انتتد حتتذر کتتن بتتر ره غتتولان نشتتتستتتتتتته  
 دشتتتمن عتتدلنتتد و ضتتتتدچ حکمتتت اگر چنتتد        

 

 بتتاز نتتهتتاده دهتتانتتهتتا چتتو حتتواصتتتتتل      
 يتتکستتتتره امتتروز حتتاکتتمتتنتتد و متتعتتدچل     

 

 (137)ديوان، 
 موجودات و پديده های اساطيری

 تفکر عامة مردم دارد:ها و ديگر باورهاي عاميانه پيوندي محکم با اساطير نيز چون خرافات و افسانه

اي اساطيري است که هرکه از آن بنوشد به زندگي جاويد دست يابد، به آن چشمه آب حيات آب چشمه»: آب حيات، اسکندر و خضر

حيات آب بقاء، آب زندگي، آب خضر، آب حيوان، چشمة خضر و چشمة حيوان نيز گويند. اسکندر ذوالقرنين همراه با خضر، پس از گذشتن از 
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ها و مراحل دشوار به آن رسيدند. خضر از آن نوشيد اما چون اسکندر مقدوني قصد نوشيدن آب را کرد، چشمه ناپديد شد. چشمة آب يکيتار

: ذيل آب حيات(. ناصرخسرو در خطاب به ناصبيان، آب حيات و دليل جاودانگي را 1377)شميسا، « حيات در محلي تاريک و ظلماني است

 شمرد:سخنهاي حضرت علي)ع(مي

 آب حيتتات زير ستتتخنهتتاي خوب اوستتتتت   
 

 آب حتتيتتات را بتتختتور و جتتاودان متتمتتيتتر   
 

 (105)ديوان، 
اي از ابر او در دهانش، زنده خواند که شاعر با چکيدن قطرهدر جايي ديگر، خليفة فاطمي را به دليل فضايل سببي و نسبي ابر آب زندگي مي 

 شده است:

 (54)ديوان،  
ناصرخسرو 

 برد و در نهايت مخاطک را از تأمل در اين سؤالات برحذرسازد، سؤالاتي که تفکر در آنها ره به جايي نميدر ابياتي ذهن را متوجه سؤالاتي مي

 دارد چرا که تعمق و تأمل در اينگونه سؤالات چون رفتن اسکندر به ظلمات در پي آب حيوان است که بي حاصل خواهد بود:مي

 کتتاري کتته نتته کتتار تستتتتت مستتتتگتتال     
 بتتتيتتتهتتتوده متتتجتتتوي آب حتتتيتتتوان     
 کتتان چشتتتتمتته کتته خضتتتتر يتتافتتت آنتتجتتا    

 

 
 

 راهتتتي کتتته نتتته راه تستتتتتت مستتتتتپتتتر 
 در ظتتلتتمتتت ختتويتتش چتتون ستتتتکتتنتتدر      
 بتتا ديتتو فتترشتتتتتتتته نتتيستتتتتت هتتمتتبتتر      

 

 (245-246)ديوان، 

بر اساس روايت، جابلسا شهريست در مغرب و جابلقا شهريست در مشرق، که هر شهر دوازده هزار در دارد که فاصلة ميان : جابلقا و جابلسا

پيامبر روي  دري تا در ديگر هزار فرسنگ است و بر هر دري نيز هزار نگهبان است و مردمان شهر مشرق ار بازماندگان قوم عادند که به هود

ز آورده بودند و آنان که در شهر جابلسا هستند از قوم ثمودند که به صالح پيامبر گرويده بودند و در پس آن شهرستان سه امت هستند و پس ا

ابلقا و جابلسا ج (.146-147: 1378آنها يأجوج و مأجوج که در شک معراج ايمان نياوردند اما ساکنين جابلقا و جابلسا ايمان آوردند)ر.ک.هدايت، 

 در اشعار ناصر خسرو به معناي ظاهري به کار رفته است:

 اي پستتر بنگربه چشتتم دل در اين زرچين ستتپهر 
 

ند          جابلستتتا ک گه قصتتتد  قا ستتتحر جابل  کو ز 
 

 (389)ديوان، 

از قير، آهن، سنگ و گچ، مردم از آزار کساني به نام يأجوج و مأجوج به اسکندر شکايت کردند و اسکندر نيز با ساخت سدچي : سدّ سکندر 

 ،خواند و باکي از آنها ندارد چرا که مانعي به نام ايمانآنها را از آزار يأجوج و مأجوج رهاند. ناصرخسرو کافران به آل نبي را يأجوج و مأجوج مي

 کند:همچون سدچ سکندر او را محافظت مي ،و همراهي

نده شتتتتدم      گاني استتتتت، من ز ند  ابر آب ز
 علم قرآن فرزنتد شتتتير ايزد استتتتت ختازن  

 

هان مي   يد چون يکي قطره ز ابرش در د  چک
 ناصتتتبي گر خر نباشتتتد زوش چون بايد رميد      
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 اگتتتر تتتتو بتتتا آل نتتتبتتتي کتتتافتتتري 
 متتان اگتتر متتا چتتو تتتو  متتلامتتت متتکتتن  

 ستتتتپتتاس استتتتت بتتر متتا ختتداونتتد را    
 بتته غتتوغتتاي نتتادان چتته غتترّه شتتتتوي    

 متتان بتتاک نتتيستتتتت ز يتتأجتتوج و متتأجتتوج 
 

 بتته طتتاغتتوت تتتو نتتيتتز متتا کتتافتتريتتم     
 بتته ختتيتتره ره جتتاهتتلتتي نستتتتپتتريتتم     
يم       محضتتتر تو نتتادان و بتتد  چون   کتته نتته 

في کتته   يم         »چتته لا بر ن م بر ستتتر    «متتا 
 کتته متتا بتتر ستتتتر ستتتتدچ استتتتکتتنتتدريتتم 

 

 (505)ديوان، 
، آنها را در انجام اعمال شر، چون سدچ اسکندر محکم، قوي «وارستند خرسبرخواب و خور فتنه شده»عة خود، مردماني که در انتقاد از مردم جام

 شمارد:و غير قابل نفوذ مي

ينتتد             ن خزا چو نتتال  ير ستتتستتتتت  خ نگتتام   ه
 انتتدر رکوع خم نتتدهتتد پتتاي و پشتتتتشتتتتان   

 ج

ند         ندر خت چو ستتتدچ ستتتک گام شتتترّ ستتت  هن
بر                  ن چ کردار  ير بتته  م يش  پ کن بتته  ي  نتتدل

 

 (425)ديوان، 

در فرهنگ فارسي »عنقا نام عربي سيمرغ است و از جمله مرغان اساطيري است که در ادب فارسي بسيار مورد توجه گرفته قرار است و : عنقا

 ناصر خسرو در مورد خورشيد (.251: 1382محجوب،«)عنقا مرغي معروف الاسم و مجهول الجسم، هر چيز نايافت و سيمرغ معني شده است

 گويد:مي

برآيتتد بتتامتتداد      از کتتُه مشتتترق چو طتتاووس 
 

ند         قا ک گه خويشتتتتن عن بان کُه مغرب شتتت  در 
 

 (390)ديوان، 
 هاست:داند که وجود خارجي ندارد و تنها نامي از او بر سر زبانوي خود را در خراسان چون سيمرغي مي

 واراي بتته ختتراستتتتتان در ستتتتتيتتمتترغ   
 

 نتتام تتتو پتتيتتدا و تتتن تتتو نتتهتتان       
 

 (15)ديوان، 
حديث سيمرغ « که بر سبيل رمز گفته باشند مر طالک حکمت را»داند هر سخن را که از گفتة حکما در ميان مردم رواج داشته باشد مثلي مي

آيد بيرون  چنانکه حديث سيمرغ معروف است که عامه گويند او ز پس کوه قاف است، و چون قيامت نزديک»آورد را به عنوان شاهدي مي

 (. 180: 1363قبادياني،«)آيد

گويند جنس کوه قاف از زمرد است و در مرکز جهان قرار دارد و بر سراسر در رابطه با کوه قاف باورهاي متعددي شکل گرفته است. مي: قاف

ه (. معتقدند که کبودي آسمان به واسطة تابش زمرد کوه قاف است به همين جهت کوه قاف را کو148: 1378زمين احاطه دارد)ر.ک. هدايت، 

 در ادب فارسي سراسر گيتي است.« از قاف تا قاف»اند. منظور از اخضر ناميده

يکستتتره                  لق  خ يش رو  پ بر استتتتت  م غ ي  پ
 

يده         قاف رستتت به  تا  قاف   ستتتت دعوتشکز 
 

 (179)ديوان، 
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 گيرینتيجه

است. هدف شاعر از استفاده از اين هاي خود به خوبي و در حد وسيعي از فرهنگ مردم استفاده کرده ناصرخسرو براي تبيين افکار و انديشه

پذيرد، از جمله آن سعد و نحس بودن سيارات است. باورها نيز بيان عقايدش بوده است. وي در برخي موارد باور رايج در ميان عامه را مي

هاي آنهاست. ست از ويژگيکند که شومي و نحوخواند. ناصبيان و عباسيان را به جغد مانند ميجهان را جادوگر و باد صبا را افسونگر مي

کند که با تابش نور خليفة فاطمي به ياقوت بدل داند. خودش را به سنگي مانند ميبدبختي و خوشبختي را وابسته به گفتار و کردار نيک مي

ند. از نگاه شاعر، خواشده است. به موجودات خيالي چون پري، ديو و غول نيز باور دارد. در غايک  بودن از انظار عموم، خود را پري مي

دهد، منظور از ديو، تن و نفس شرور و سلجوقيان و عباسيان ديواني هستند که نبايد فريفتة آن شد. وي ديو و پري را در تقابل با هم قرار مي

نين تأثير زمرد در منظور از پري جان است. در بعضي موارد اعتقادي به باورهاي عامه ندارد، از جمله اعتقادي به شوم بودن زاغ ندارد. همچ

پردازد و در مواردي نيز تناقض در کلامش مشهود است مثلاً از يک سو به تأثير فلک شمرد و به رد آن ميکور شدن مار را از مجهولات مي

گردد نکر مينشيند و از طرف ديگر تأثير فلک را در سرنوشت آدمي مخواند که بيکار نميکند و فلک را ستمگري ميدر سرنوشت بشر اشاره مي

 داند.و سرزنش آن را دور از عقل و شقاوت و سعادت آدمي را وابسته به خود فرد مي
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 ؛ تهران: چشمه 1و2ج ،ادبيات عاميانة ايران (،1382محجوب، محمدجعفر )

 شرح بزرگ ديوان ناصرخسرو، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، چ اول. (،1388تت )تتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .ترجمة يعقوب آژند، تهران: نشرگستره ،خ ادبيات ايران از آغاز تا امروزتاري (،1380يگران{)، جرج و ...}دموريس

هاي ، سال چهاردهم، شمارهانساني دانشگاه مشهدمجله دانشکده ادبيات و علوم  ،«رد پايي در کوره راه خرافات»(، 1357ناصح، محمد مهدي )

 اول و دوم

، سال هشتم، شمارة نامة پارسي بزرگداشت حکيم ناصرخسرو قبادياني،، ويژة «تعليقات بر ديوان ناصرخسرو»ب(، 1382تتتتتتتتتتتتتتتتتتت )

 .221-240دوم، صص 

 .21-42،صص157، سال چهاردهم، شمارة نامة زائرماه ،«فال سپردن سرنوشت به خرافات»(، 1386زاده، سيد حسن )موسوي

 تهران: جاويدان. ،نيرنگستان(، 1356هدايت، صادق )

 گرد آورنده: جهانگير هدايت؛ تهران: چشمه. ،فرهنگ عاميانة مردم ايران(، 1378تتتتتتتتتتتتت )

 
 

 


